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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.
در مورد استثنا مئونه صحبت می کردیم یکسری ادله بر عدم استثنا مئونه ذکر شده بود اطلاقات دلیل اول بود و روایات خاصه ای که عمده آن دو تا روایت بود یک روایت علی بن محمد بن شجاع نیسابوری است در روایت علی بن محمد بن شجاع نیسابوری آقایان تمسک کرده بودند بر اینکه این دال بر عدم استثنا مئونه است ما عرض می کردیم این روایت را اگر کسی دال بر استثنا مئونه نگیرد مجازف (گزافه‌گو) نیست اگر کسی بگوید این دال بر استثنا مئونه است به دلیل لفظ اصاب که در این روایت وارد شده. اصاب این طور که از مجموعه استعمالاتش و لغت و اینها استفاده می شود به معنای به هدف رسیدن به هدف زدن به مقصود دسترسی پیدا کردن هست و هدف از کشاورزی به دست آوردن سود است این که شخص مجرد اینکه یک محصولی به دست بیاورد که به مقدار همان محصول هم خرج کرده باشد این اصاب ظاهراً صدق نمی کند لااقل یک معنای روشنی از اصاب این معنا هست اگر نگوییم ظاهر اصاب این هست که آن مئونه به اصطلاح درآمد خرج در رفته مراد این هست لااقل ظهور در معنای عام ندارد من تصورم از اصاب، ظهور در معنای خاص است مثلاً در روایت خمس که در جلسه قبل اشاره کردم علی کل امرء غنم او اکتسب الخمس من ما اصاب لفاطمه یک همچین چیزی یا بنی فاطمه آن تعبیر آن روایت را ببینید این تصور می شود که اصلاً تکرار کلمه اصاب بعد از اینکه موضوع غنم او اکتسب را ذکر کرده علی کل امرء غنم او اکتسب الخمس ممّا اصاب تاکید این مما اصاب برای چه دوباره آورده برای اینکه می خواهد تاکید کند که این صرف مال که انسان به دست می آورد نیست این چیزی است که سود گیر تو آمده کان کسی که سود گیرش آمده مناسب است که در مقابل این سود که گیر او آمده یک هزینه ای را هم بپردازد و این مفهوم اصاب یک همچین مفهومی ظاهراً هست اگر حالا ظهور در این معنا نگیریم اجمال دارد آن وقت نتیجه اجمال این است که به این روایت نمی شود بر عدم استثنا مئونه تمسک کرد نمی شود بنابراین از دایره بحث خارج می شود.
  عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي نُزَارِعُ أَهْلَهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ سُلْطَانٌ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ من مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَيْكَ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ.
به این روایت استدلال کردند گفتند که این فقط حصه سلطان را استثنا کرده بعد مقاسمته لک، مقاسمه را استثنا کرده و این در مقام تحدید هم هست معنایش هم این است که چیزهای دیگر استثنا نیست و تعبیر کردند که فتکون کصریح فی عدم الاستثنا لسائر المئن و الا لتعرض لها ایضاً این تعبیری است که این جا شده. آقای هاشمی یک مقداری بحثش یک صحبتی اینجا کرده در ذیل این روایت بعد یک صحبتی بعداً کرده یک جای دیگر در مورد این صحبت کرده یک مقداری عرض کنم خدمت شما که ایشان خلاصه این روایت را چطوری می خواهد با آن مشی کند خیلی آن این روایت را حالا عرض می کنم اینجا گفته که اینکه ابتدا تعبیر کرده فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ من مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ می گوید اول شما آن الذی قاطعک علیه را باید خارج کنی بعد می گوید که آنهایی که قاطع علیک را حالا عبارت ایشان را می خوانم انما ورد فی صدر کلام الامام علیه السلام استثنا کل ما قاطع علیه السلطان قبل الزکاة هذا اعم من المقاسمه بمعنا الحصة من الزرع بحیث یشمل اذا قاطعه علی مقدار معین من الطعام بعنوان الاجرة علی الارض کما کان متعارفاً فی تلک الازمنه. تا آخر عبارت بعد ایشان می گوید که و تکون اجرة الزراعة فی الارض و التی هی من المئن مستثناة ایضاً و لایحتمل حینئذ الفرق بین اجرةٍ و اجرةٍ او مئونة الاخری و  ذکر المقاسمه فی الذیل لایوجب تقیید اطلاق صدر الحدیث تا آخر عبارتی که مطرح کردند ببینید اینجا من خیلی متوجه نمی شوم ایشان چه کار دارد اینجا می کند ایشان می گوید که و هذا اعم من المقاسمه بمعنا حصة من الزرع، کأنّ فرق بین مقاسمه با الذی قاطعه علیه را چه قرار داده مقاسمه را کان این طوری که من از عبارت می فهمم می گوید که این کلما قاطعه علیه السلطان قبل الزکاة و هذا اعم من المقاسمه بمعنا الحصة من الزرع بحیث یشمل اذا قاطعه ولو مقدار المعین من الطعام بعنوان اجرة علی الارض. مقدارٍ معینٍ من الطعام اگر این مقدار معین از همان زمین باشد که خب همان مقاسمه است دیگر مگر اینکه بگوییم مقاسمه درصدی است اینجا الذی قاطعک علیه درصدی نیست اگر یک حجم مشخصی هم تعیین شده که مثلاً فلان مقدار هم به عنوان اجرت ولو از همین زمین. از همین زمین اگر تعیین شده باشد کان مقاسمه آن چیزی است که به شکل درصد تعیین شده ولی مقاطعه آن است که به صورت درصد تعیین نشده و این را می خواهد به ایشان در صدر استثنا کرده آن وقت فرقی بین اجرت و اجرت دیگری نیست پس بنابراین ما بگوییم که اطلاق آن اقتضا می کند که کل مئن استثنا هست.
 اینجا اولاً صدر اصلاً به زکات کاری ندارد عبارت صدر را  ببینید کل ارض دفعها إلیک السلطان فما حرثته فیها فعلیک می گوید از آن محصولات زمین الذی قاطعک علیه آن به عهده شماست شما باید حق مقاطعه سلطان را پرداخت کنید خب حالا که پرداخت کردید بعد از آن که آن را خارج کردید تعبیر نکرده و لیس علی جمیع ما اخرج الله منه العشر انما علیک العشر فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک. اینجاست که اصلاً بحث زکات را مطرح کرده در صدر می گوید شما آن مال المقاطعه را باید به آن مالک بدهید حالا به آن مالک باید بدهید در زکات باید کل آن را محاسبه بکنید یا کل آن را محاسبه نکنید صدر که همچین چیزی ندارد که شما بگویید چون صدر گفته که کل مقاطعه را باید استثنا کرد ذیل اختصاص داده این مثلاً تقیید صدر حساب نمی شود و صدر هیچ صحبتی از این نکرده که آیا زکات بعد از اخراج الذی قاطعک علیه است می گوید شما الذی قاطع علیک را باید به چیز بدهید می گوید هم باید الذی قاطع لک را باید بدهید هم مقاسمه را هم باید بدهید حالا زکات چطوری محاسبه می شود آن عبارتی که فقط در مورد اینکه زکات بعد المقاسمه است فقط این ذیل است صدر نگفته الزکاة بعد المقاطعه همچین عبارتی صدر ندارد که ایشان این طوری معنا کرده این یک نکته.
 نکته دوم نکته ای که بعدا ایشان اشاره می کنند و آن نکته این است که این که ما بگوییم مقاسمه از باب مثال هست و مراد مطلق مئن هست نه معلوم نیست حالا من بالاتر ببرم مقاسمه بگوییم مقاطعه نه این استثنای کلما یاخذه السلطان هر چیزی که سلطان می گیرد به عنوان اجرت می گیرد به عنوان خراج می گیرد هر چه ما یاخذه السلطان را استثنا کرده خب ما یاخذه السلطان غیر از مخارجی است که بر زمین خرج می شود این تفاوت اینها خیلی روشن است که بعداً هم همین را مطرح کردند و اینکه یک کمی عبارت قشنگ نیست که کان لایحتمل الفرق و صفحه بعد می گوید از کجا معلوم که اینها فرق نداشته باشند یعنی فرق دارند یک تقریبی باید ذکر بشود که چرا لایحتمل الفرق بعد جواب بدهد نه یحتمل الفرق تقریب هم ذکر نکردند می گویند یحتمل الفرق بعد می گویند نه ممکن است فرق قائل بشویم و اینها این دو نکته.
 من یک نکته دیگری اینجا می خواهم اصلاً عرض بکنم آن این است که ما اخرج الله منها. ما اخرج الله منها این محصول را به خدا دارد نسبت می دهد برای چه این را به خدا نسبت می دهد این خدا این را از زمین خارج کرده این ممکن است به خاطر این باشد که به مخاطبین پرداخت زکات را تسهیل کند کان این خدا بوده که این را از زمین اخراج کرده و امثال اینها خب یعنی اگر شما بودید این در نمی آمد نسبت به آن چیزهایی که فرض کنید نسبت به بذر شما اگر کشت هم نمی کردید مقدار بذر که داشتید یعنی استثنا بذر فکر می کنم خیلی روشن باشد حالا جمیع مخارج هم نگوییم بذری که شما بذر کاشتید در مقابل همان بذر هم به دست آوردید این را آیا می شود گفت ما اخرج الله هست نه کان من خودم این را در زمین کاشتم از زمین هم همان را گرفتم این یک اعتبار است یعنی کان می خواهد بگوید شما نبودید که این محصول را ایجاد کردید در حالیکه نسبت به بذری که شما می کارید آن اگر نمی کاشتید چه می شد آن بذر را که داشتید دیگر حالا هم دوباره آن بذر را دارید کان این چیزی نیست که بذری نیست این محصولی نیست که از لطف و رحمت الهی باشد 
این نکته را هم توجه بفرمایید همه اسباب و همه اشیایی که در عالم هست به نحوی از انحاء به خداوند ارتباط پیدا می کند ولی بعضی چیزها از باب یک نوع امدادهای غیبی است یعنی خدا در بعضی جاها کان بیشتر اینجا حضور دارد اینها این که حالا یک کسی گندمی می کارد یک تن بذر می کارد یک تن هم بذر درمی آورد بگوییم این مثلاً چیزی است که خدا از این زمین بر من ایجاد کرده ما اخرج الله خیلی مستبعد می دانم که نسبت به اینها اخرج الله تعبیر کنم این اخرج الله این شبیه همان اصاب در روایت قبلی است اینها می خواهد بگوید که شما نگویید مال من است مال من را برمی دارید به دیگری می دهید بابا مال تو کجا بود این را خدا از این زمین خارج کرده این لحن لحنی است که تنها در مورد مخارج دررفته می شود تعبیر کرد و الا آن که معادل مخارج است بگوییم خدا استخراج کرده خدا چه کار کرده خدا همان مالی که شما داشتید آن مال را حفظ کرده اینکه بگوییم مراد این است که خدا بالاخره آن مال تو را حفظ کرده اینها به نظرم من خیلی ظهور در این که مراد به اصطلاح مطلق محصول زمین باشد فکر می کنم مشکل باشد 
شاگرد: تعبیری که همه اینجا فرمودند ناظر به همان ادبیات قرآن است که اینجا وجود دارد چون آیات زیادی این ارسال ریاح مثلاً انتم تزرعون ام نحن الزارعون اینها همه نشان بدهد ناظر به آنهاست 
استاد: نه خب حالا این ادبیات قرآن را برای چه به کار برده آن ادبیات قرآن سر جای خودش درست. ادبیات قرآن نکته می خواهد برای به کار بردن آن. همین اینکه نمی شود که نکته می خواهد این که من عبارت را به صورت ببینید تعبیری که و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی. آیه شریفه اشاره می خواهد بکند که شما ولو به حسب ظاهر شما این وسط بودید ولی خدا هست که این کارها را جلو می برد و امثال اینها تازه انتم زارعون حتی آن هم در مقام بیان این است که خدا هست که به شما لطف می کند و چیزی از این زمین غیر از آن چیزی که شما خرج کردید برای شما می آورد آیه قرآن انتم زارعون قبل و بعدش را برای من بخوانید 
شاگرد: أرایتم ما تحرثون ءانتم تزرعون أم نحن الزراعون 
استاد: این چه می خواهد بگوید 
شاگرد: می گوید شما فقط شخم می زنید بحث توحیدی است 
استاد: نه بحث سر این است که می خواهد بگوید خداوند لطف دارد به شما این خدا هست که زندگی شما را می چرخاند ولی یک چیزی که فرض کنید که شما در نظر بگیرید کسی یک میلیون خرج می کند یک میلیون از زمین درمی آورد می شود این آیه را برای او خواند به نظر من این رکاکت عرفی دارد 
شاگرد: احسان ندارد 
استاد: نه این چیزی نیست آن چیزی که می خواهد این بگوید می گوید بابا شما نیستید که این فوائدی که از این زمینها به دست می آید شما حاصل می کنید این خداست که برای شما از این زمینها زمینه رشد و پولدار شدن شما را فراهم می کند اینکه خدا به اصطلاح از زمین چیزی می رویاند این مقدمه است برای اینکه رویاندن به درد شما می خورد مجردی که این می رویاند ولی فرض کنید مجرد آن چیزی که در این زمین حرث می شود معادل آن مقداری که شما مخارج کردید 
شاگرد: ضرر نکردن 
استاد: خب اینکه بگوییم فقط ناظر به ضرر نکردن امثال اینها هست این خیلی مستبعد است این بگوییم که ممکن بود شما ضرر کنید خدا آمده این می گوید دارد یک نوع منت به شما می گذارد حواست باشد نگذاشتم ضرر بکنی می گوید اگر من این کار را نکرده بودم ضرر هم نمی کردم این مالم گندمهایم پیش خودم بود این پولهایی که خرج کرده بودم دیگر لازم نیست عرض کنم خدمت شما 
شاگرد: در جریان بودن آن 
استاد: در جریان زندگی بودن یعنی اینکه پول درآوردن یعنی ببینید فرض کنید من یک میلیون هزینه کردم یک میلیون هم از این به دست آوردم این یک میلیون به دست آوردم بگوییم که شما آن چیزی که حرث کردید شما این کار را کردید یا من کردم شما چه کاری کردید همان که داشتم شما به من برگرداندید 
شاگرد: آیه و  لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفکهون یعنی فکر می کردید خش و خاشاک می کردید که شگفت زده بشوید 
انا لمغرمون بل نحن محرومون 
استاد: نه می خواهم عرض کنم که بحث آن فضا فضای منت است من نمی خواهم  استدلال بکنم می خواهم بگویم اخرج الله یکی از نکات ادبی که در اخرج الله می تواند مورد استناد قرار بگیرد اینکه در مقام منت باشد نمی خواهم استظهار از روایت بکنم اینکه ما اخرج الله را تعبیر کرده کان در مقام منت می گوید که بابا خدا از این زمین یک چیزی گیر شما آورده شما یک ده یکش هم تازه از شما می خواهد بگیرد ده یکش این جمیع ما اخرج الله منها را هم نمی گیرد یک ده یکی از این خب این فضا اینکه بگوییم که می تواند به این معنا باشد. و می تواند به این معنا باشد که نه این خدا بوده که نگذاشته شما ضرر کنید و همان اصل مال را هم برای شما حفظ کرده آن هم امکان دارد من نمی خواهم انکار بکنم که ممکن است به آن معنا باشد 
شاگرد: موقعی که بذر نسبت به آن محصول که در واقع برداشت می کنیم یک تورم فوق العاده ای پیدا می کند می خواهم بگویم مطلبش را حساب کنیم این قدر خرج کردن با آن چیزی که پیدا کردن فاصله دارد ولی میزان را نگاه کنید اندازه هم است خب این هم مئونه را کل محصول می گیریم 
استاد: سوال را نفهمیدم 
شاگرد: می گویم تورم را لحاظ کنیم یا نکنیم نه برای این می خواهم لحاظ بکنم مئونه ای که می فرمایید مئونه را موقع قیمت لحاظ کنید یا به اندازه 
استاد: قیمت از جهات مالیات مراد است جنبه مالیت است فرض کنید گندمی که من کاشتم یک گندم ممتازی بوده چیزی که به دست آوردم قیمت آن را باید در نظر بگیریم قیمتی که معمولاً هم برای گندم آن چیزهایی که به عنوان تخم مورد استفاده قرار می گیرد آن گندمهای خوب است و اینها به قول عبدالله مستوفی می گوید یک مشت حرفهای تخمی می گوید مراد از تخمی یعنی حرفهای ممتاز و مغزدار و چون آن برای بذر چیزهای خیلی خلاصه خوب را در نظر می گیرند 
شاگرد: اندازه محصولی که در می آید با میزان بذر یک قدر باشد 
استاد: نه آن جهت قیمتش است مراد فرض کنید بذر درجه یک را شما می کارید یک محصولی برای شما درمی آید که از جهت اندازه دو برابر است ولی از جهت ارزش همان ارزش بذر را دارد نه آن استثناست حالا آن بحثهای تورم را نمی خواهم بگویم نه مرادم حالا بحث تورم را مطرح نکنیم یعنی آن مقدار مالیت بذر را باید اندازه بگیریم یا کمیت بذر را در نظر بگیریم عرض کردم به طور متعارف بذر بهترین گندم را برای بذر مورد استفاده قرار می دهند همیشه این طوری است بهترین قسمت که بشود از او چیز کرد و این قیمتش ممکن است د و برابر قیمت گندمهای عادی دیگر باشد امثال اینها. من تصورم این هست که این روایت محمد بن مسلم را حالا صرف نظر آن احتمالاتی که آن احتمال که ما بخواهیم از حق سلطان و مخارج سلطان تعدی کنیم مطلق مئونه را استثنا کنیم انصافاً از این روایت درنمی آید که بخواهد مطلق مئونه. اگر منهای بحث اخرج الله را مطرح کنیم آن جهتی که من می خواهم عرض بکنم روایت مجمله را در نظر بگیریم این ظاهرش این است که آن چیزهایی که مربوط به سلطان هست فقط اخراج می شود چیزهایی که مربوط به سلطان است نه چیزهایی که مربوط به سلطان نیست.
حالا یک نکته دیگری هم آنجا وجود دارد ممکن است گفته بشود ببینید این زمینی که در این روایت هست یک زمین خاصی است زمینی هست که ملک سلطان است یا لااقل اختیار دارش سلطان است سلطان این زمین را در اختیار زارع گذاشته برای اینکه کشت کند درصد هم تعیین کرده فرض کنید شبیه داستان مصالحه ای که پیغمبر با یهود بنی قریظه کردند نصف نصف از این زمینها ملک پیغمبر بودند پیغمبر اینها را در اختیار یهود بنی قریظه گذاشتند مقاسمه صورت گرفت نصف محصول برای پیغمبر نصف محصول برای یهودیان بنی قریظه خب اینجا صحبت سر این است که می خواهد بگوید که من که زارع هستم همه چیزهایی که به دست من می آید ولو مالک نیستم اینها زکات ندارد باید هزینه مخارج سلطان را استثنا کرد ممکن است استثنا کل مئونه هایی که برای آنها یک استثنا عام است یعنی این روایت استثنا مربوط به زمینهای خراجیه او را دارد می گوید این که تخصیص به ذکر داده مقاسمه را ممکن است از این باب باشد که این زمینهای مقاسمه ای یک استثنای خاص دارد آن یک چیز عام هست که فرض کن هر کسی که گندم می کارد آن بذرش باید استثنا بشود امثال اینها آن یک چیز عام است این که اینجا هست سوال از مطلق مئونه نیست مئونه مربوط به زمین خراجیه زمینی که حالا خراجیه تعبیر که می کنم به معنای عامش است یعنی زمینی که مربوط به سلطان است و سلطان او را در اختیار شخص قرار داده در قبال او دارد یک مقاسمه ای درصدی را هم دریافت می کند می گوید آن درصدی که مربوط به سلطان است آن زکات ندارد آن درصدی که به شما می رسد آن زکات دارد این ربطی به این ندارد که این ممکن است آن مئونه ای که در همه زمینه ها هست آن استثناست می خواهد بگوید علاوه بر مئونه ای که ممکن است این طور باشد آن مفروغ عنه است یک مئونه عام وجود دارد آن استثناست می خواهد بگوید مجرد اینکه این را شما مالک می شوید کافی نیست برای اینکه واجب باشد زکات آن را بدهید خب این باید بروید به سلطان و امثال اینها یعنی اینکه تخصیص به ذکر داده است به خاطر اینکه موردش آن مئونه اختصاصی زمین سلطان است 
شاگرد: همه آن زمینها چون معمولاً مال ارباب بود این کشاورز می آمد کار می کرد پنجاه پنجاه بود.
 استاد:معمولاً این طور نیست همه نه 
شاگرد: خب زمینهایی داشتیم برای اربابها بود 
استاد: بعضیها بله درست است و ارباب هم غیر از سلطان است توجه داشته باشید ارباب هم غیر از سلطان است و آن متفاوت است این چیزی که در این روایت است یک سری املاک مخصوص پادشاه است املاک و آن مقاسمه. می گوید آنهایی که املاک مخصوص پادشاه هست یک نکته ای هم ممکن است اینجا باشد آن نکته را توجه بفرمایید آن این است که یک ویژگی هم در مورد این املاک سلطان دارد این زمینها معمولاً زمینهایی هست که مال امام معصوم هست کل این محصولی که اینجا کشت می شود این محصول عرض کنم خدمت شما سلطان در واقع یک نوع غاصبی است یک غاصبی است که دارد درصدی از این محصول را غصب می کند محصّل عبارت روایت این است که در محصول مغصوب از ارض که به وسیله سلطان غصب می شود زکات نیست خب این باشد این یک نکته خاص است یعنی بحث این است که آیا اگر سلطان غصب می کند در آن هم زکات هست نه می گوید در آن مال المغصوب زکات نیست اما اگر در مال غیر مغصوب مئونه استثنا می شود نمی شود به آنها دیگر کار ندارد نمی خواهم بگویم دلالت بر استثنا دارد می خواهم بگویم نسبت به آن جهت سکوت دارد این را دلیل گرفتند بر اینکه فقط حصه سلطان استثناست و در مقام تحدید است چون در مقام تحدید است من عرضم این است که در مقام تحدید چیست در مقام تحدید آن چیزی که اختصاصاً در ارارضی سلطانی باید به آن توجه بشود این مقدارش را می توانیم اما اینکه در اینها می خواهد همه چیزهایی که اینجا استثنا می شود اینها را بگوید معلوم نیست این چنین باشد به نظرم این روایت مجموعاً مجمل است روایتی است که مجمل است و نمی شود به این تمسک کرد 
خب اینها سه تا دلیل که آقای هاشمی ذکر کردند برای عدم استثنا مئونه بعد آنهایی که مئونه را هم استثنا کردم یک سری ادله آقای هاشمی ذکر کردند ما جمع بندی تا اینجا عرض بکنم این سه تا دلیلی که بود
 دلیل اول تمسک به عمومات زکات فی روایات زکات الغله بود ما نپذیرفتیم آن را گفتیم معلوم نیست این عمومات در مقام بیان این جهت باشد ممکن است زکات غلات نسبت به ارباب باشد حالا یک نکته ای دارد بعد عرض می کنیم
 وجه دوم این است که بحث تفکیک بین یک دهم و یک بیستم همان اشکالی که در کلام محقق حلی وارد شده بود که بحث مفصلش را کردیم که این استثنا مئونه با تفکیک بین اراضی در مقدار زکات هم سازگار هست بنابراین وجه دوم دلیل بر عدم استثنا مئونه نیست 
وجه سوم استدلال به روایت خاصه بود که دو تا روایت اینجا ذکر شده یکی روایت علی بن محمد بن شجاع نیسابوری بود که ما متمایل به این بودیم که سندش را تصحیح کنیم و دلالتش را برعکس بدانیم اگر دلالتش برعکس هم نباشد لااقل اجمال دارد و  روایت بعدی روایت محمد بن مسلم و ابی بصیر عن ابی جعفر هست که به نظر ما مجمل است این را نمی شود تمسک کرد.
 پس بنابراین تا اینجا هیچ دلیلی بر عدم استثنا مئونه نداشتیم حالا آنهایی که دلیل بر عدم استثنا باید ضمیمه بشود با اصل، تا مئونه را استثنا بتوانیم بکنیم و الا خود همین به تنهایی کافی نیست
 حالا از آن طرف بعضیها برای استثنا مئونه به ادله ای استدلال کردند که این ادله اگر تام باشد اصل باید به وسیله این ادله کنار گذاشته بشود آقای هاشمی می فرماید که دلیل اول این است که ارتکاز عرفی اقتضا می کند که نمی دانم نفقات و صدقات و زکوات و اینها بر فائده و سود و ارزش افزوده باشد به اصطلاح امروزی بنابراین اصل اولی این است که مئونه استثنا باشد حالا من اصلاً شاهدی از این شما الان با مردم و کشاورزها و اینها صحبت کنید این صحبت را بگویید که اصلاً مئونه استثنا نیست اصلاً تحاشی می کنند این خودش نشانگر این است که ذهنیت متعارف افراد استثنا این است خب اینکه بگوییم مثلاً فرض کنید یک میلیون هزینه کرده پانصد تا برای او گیرش آمده از یک میلیون، پانصد هزار تا بگوییم یک ده درصد هم از این پانصد هزار تا باید کم بشود که آن پانصد تایی که ضرر کرده هیچ یک ده درصد دیگری باید ضرر کند این چیز عرفی با این مطابقت نمی کند.
 آقای هاشمی این را می گویند نمی شود این را قبول کنیم می گویند زکات با خمس فرق دارد در زکات بر ذات این تعبیرشان این است که لانها مجعولة علی ذات الاجناس الذکویه بحسب ظاهر ادلتها فکما لاتستثنا من المئن من زکاة الانعام و النقدین کذلک بنصف الی زکات الغلات من فکر می کنم اگر آن ذیل را نیاوریم مجعولة علی ذات الاجناس الذکویه به چه دلیل علی ذات الاجناس باید ذیل را ضمیمه کنیم یعنی این دو تا با همدیگر یک وجه است که به قرینه اینکه در مورد انعام ثلاثه و نقدین مئونه استثنا نمی شود آن روشن است که مئونه استثنا نمی شود بگوییم همین را قرینه قرار بدهیم که زکات بر ذات اینها هست نه به عنوان فائده و امثال اینها 
من فکر می کنم ما قبلاً هم اشاره کردیم که بین اینها فرق است انعام ثلاثه و نقدین زکات در اینها متکرر می شود هر سال اینها را باید زکات داد تا از حساب بیفتند هر ساله زکاتشان تکرار می شود خود همین معنایش این است که برخلاف آن چیز عقلایی هست آن عوارض و مربوط به ارزش افزوده نیست چون هر سال که این ارزش افزوده پیدا نمی کند تکرر پرداخت زکات در این دو تا خودش قرینه است که برخلاف است ولی این مطلب در مورد غلات نیست
 یک نکته دیگر هم اینجا ضمیمه بکنم از روایات استفاده می شود خارجاً هم همین است که انعام ثلاثه و نقدین ثروت مال آدمهای پولدار بود مال اهل تجمل بوده اهل تجمل ثروتمندان و امثال اینها بخلاف غلات غلات خیلی وقتها اینها مال طبقه های پایین دست جامعه هستند از پایین یعنی از یک تن محصولی که نصابی که تعیین شده کشاورزی که یک تن محصول به دست می آورد خب یک کشاورز عادی است این فرق دارد با اصحاب مثلاً در روایات در بحث پرداخت زکات می گوید که شما انعام را بدهید به ثروتمندان چون ثروتمندان هستند حالا ثروتمندی که خانوادتاً ثروتمند است اما حالا فقیر شده و بیچاره شده و اینها نیازمند زکات هستند و امثال اینها می خواهم بگویم اگر شارع مقدس در زکات که نوعاً افرادش ثروتمند هستند انعام و غلات نوعاً ثروتمند هستند شارع مقدس مئونه را استثنا نکرده باشد نمی توانیم از او حکم غلات را که نوعاً ثروتمند نیستند بلکه ثروتمند و غیر ثروتمند همه جورش در همه اش وجود دارد آن را استفاده کرد این است که به نظر می رسد که آن ارتکاز عرفی که در اینجا وجود دارد آن ارتکاز عرفی را نمی توانیم بگوییم که در بحث زکات غلات محکّم نیست به قرینه اینکه در بحث زکات انعام ثلاثه و زکات نقدین محکّم نباشد للوجود الفارق بین الامرین.
 و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد .
